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زنان

همیــن چند ماه پیش بود که خبــر رژه زنان ارتش 
اوکراین با کفش های پاشــنه بلند واکنش برانگیز شد. 
این روزها که ســایه جنگ و حمله پوتین به این کشور 
افتــاده، توجه ها بــار دیگر به حضور زنــان در ارتش 
جلب شــده اســت. طبق اخبــاری که از این کشــور 
منتشر شــده، زنان به طور بی سابقه ای به ارتش کشور 
پیوسته اند. حدود هزاران غیرنظامی به ارتش اوکراین 
پیوســته اند، زیرا خطر جنگ با روسیه وجود دارد. این 
زنــان به نیروهای ذخیره ارتش فراخوانده شــده اند و 
آموزش هــای اولیه را دیده اند. این اتفاق اواخر ســال 
قبــل میلادی رخ داد و وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد 
کــه زنان بین ۱۸ تا ۶۰ ســال «مناســب برای خدمت 
سربازی» هستند. به گزارش رویترز الکساندرا اوستینوا، 
قانون گــذار اوکراینی  گفــت این اقــدام به عنوان یک 
«ســیگنال قدرتمند برای مســکو» تلقی می شود، این 
اقدام در مورد سربازی اجباری نیست بلکه «منطقی، 
به موقع و معقول» اســت و هزاران نیروی روسی در 
مرز اوکراین جمع شــده اند. طبــق گزارش ها، بیش از 
۳۱ هــزار زن در نیروهای دفاعی اوکرایــن با زنانی از 
مشــاغل مختلف خدمت می کنند که از آنها خواسته 
شــده تا برای خدمت احتمالی سربازی ثبت نام کنند. 
این حرفه ها شــامل نوازندگان، دامپزشکان، کتابداران 
و روزنامه نگاران اســت. قانون جدید می گوید که زنان 

بین ۲۰ تا ۴۰ ســال می توانند به عنوان ســرباز عادی ، 
شناخته شوند و افراد بین ۲۰ تا ۵۰ سال می توانند افسر 
شوند. با این حال، استثناهایی برای زنان دارای فرزند از 
جمله دانشجویان تمام وقت و فارغ التحصیلان وجود 
دارد. زنان از ســال ۱۹۹۳ در ارتــش اوکراین خدمت 
می کنند، از جمله در نقش های رزمی. بر اســاس یک 
گزارش، تعداد زنان در ارتش اوکراین از سال ۲۰۱۴ که 
روســیه کریمه را ضمیمه خود کــرد، بیش از دو برابر 
شــده اســت. در حال حاضر ۱۰۹ زن به عنوان فرمانده 
دسته در نیروهای مسلح اوکراین خدمت می کنند که 
۹۰۰ افســر زن در پســت های فرماندهی و ۱۳هزار زن 
نقش رزمنده را ایفا می کنند. اوکراین ۲۵۵ هزار سرباز 
در حــال انجام وظیفه با ۹۰۰هــزار نیروی ذخیره دارد 
که انتظار می رود در صورت آغاز درگیری ها با روســیه 

نقش کلیدی ایفا کنند.
روســیه بیــش از یک میلیــون پرســنل در حــال 
انجام وظیفه با ۳۷۸ هزار پرســنل ذخیره و ۲۵۰ هزار 

نیروی شبه نظامی دارد.
روسیه بودجه عظیمی برای حفظ نیروهای مسلح 
خود دارد. یــک گزارش کنگره آمریکا دو ســال پیش 
بیان کرد که هزینه های نظامی این کشور بین ۶۰ تا ۶۵ 
میلیارد دلار در سال است که تقریبا چهار درصد تولید 

ناخالص داخلی آن است.

زنان اوکراین در ارتش

نور نوشت بناهاى غیرقانونى متعلق به بنیاد شهید، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازى و ناجا در بستر رود چالوس تخریب شدند. عکس: امیرعباس قاسمى،  میزان

اتفاق

غم بزرگ، کار بزرگ: هر چقدر هم که از ماجرا بگذرد، یاد 
و خاطر قربانیان شــلیک به هواپیمای اوکراینی کم رنگ 
نمی شــود؛ قربانیان یکی از عجیب تریــن حوادث تاریخ 
معاصر ایران که همچنان برای ما با ســؤال هایی همراه 
اســت. در ماهی که گذشت، به مناسبت دومین سالگرد 
رخ دادن ایــن حادثه، بار دیگر بحث ها و حرف و حدیث ها 
درباره این ماجرا بالا گرفت. خانواده های دادخواهی که 
هنوز به خواســته های  خود نرسیدند و افکار عمومی که 
هنوز پاسخی دریافت نکرده اند. در این میان اما خانواده 
قربانیان بی کار ننشسته اند. آنها علاوه بر کارزاری که برای 
اجرای عدالت در مــورد این حادثه به راه  انداخته اند، به 
دنبال زنده نگه داشتن یاد و خاطره عزیزانشان هم هستند. 

از این رو در این مدت خبرهای جســته و گریخته ای درباره 
ســاخت مدارس در مناطق محروم به یــاد قربانیان این 
حادثه به گوش رسیده اســت. چندی پیش و در دومین 
سالگرد شلیک به هواپیما، خانواده صادقی به یاد چهار 
عزیزشــان، الوند، نگار، سهند و صوفی که در حادثه تلخ 
جان باختند، مدرسه ای را در استان سیستان و بلوچستان 
تأســیس کردنــد. دبیرســتان دخترانه الونــد در یکی از 
روستا های توابع شهرستان کنارک در سیستان و بلوچستان 
ســاخته شده اســت. دانشــگاه شــریف هم که ۱۶ نفر 
از جان باختــگان ایــن حادثــه از دانش آموختــگان این 
دانشــگاه بودند، تصمیم گرفته در سیستان و بلوچستان 
مدرســه ای به یاد این عزیزان بســازد. دکتر دورعلی که 

ســابقه احداث چنین بناهایی را در زمان زلزله کرمانشاه 
داشــته، اینجا هم مســئولیت ســاخت این مدرسه را بر 
عهده گرفته و هزینه ســاخت آن از سوی اعضای هیئت 
علمــی و دانش آموختــگان این دانشــگاه تأمین شــده 
اســت. این مدرســه در مراحل پایانی ساخت وساز قرار 
دارد. دانشــگاه شریف همچنین ۱۶ بورسیه به یاد این ۱۶ 
دانش آموخته اش در مقطع دکتری در نظر گرفته است. 
دعواهای سیاسی و نمک پاشــیدن بر زخم خانواده های 
داغــدار شــاید منجر بــه نتیجــه ای دلخواه بــرای این 
خانواده ها نشود ولی آنها نشان دادند غم بزرگی با خود 
حمــل می کنند و این غم بزرگ را بــه کاری بزرگ تبدیل 

کرده اند.

 انکار فرزندان معترض
حــدود یک ســال پیــش نظامیــان در کشــور  �

میانمار کودتــا کردند، رئیس جمهور کشــور « آنگ 
ســان ســوچی» برکنار شــد و تا ماه هــا تظاهرات 
ادامه داشــت و بســیاری از جوانان شــرکت کننده 
در اعتراض ها کشــته و زخمی شــدند. حالا رویترز 
گزارشــی از والدینی منتشــر کرده که نسبتشان را با 
فرزنــدان معترض خود رد کرده اند و هرگونه ارتباط 
با آنها را انکار می کنند. در ســه ماه گذشــته صدها 
والدین میانماری از تــرس حکومت کودتا، فرزندان 
معترض خود را انکار کردند . به طور متوسط روزانه 
شــش یا هفت خانواده در میانمار در روزنامه های 
دولتی این کشــور اطلاعیه هایی مبنی بر قطع رابطه 
با پســران، دختــران، خواهرزاده هــا، برادرزاده ها و 
نوه هایی که علنا مخالفت کرده اند، منتشر می کنند. 
این اعلامیه ها در ماه نوامبرآغاز شده است؛ از زمانی 
کــه کودتاگران ارتش اعلام کردنــد اموال مخالفان 
خــود را تصرف کرده و افــرادی را که به معترضان 
پناه می دادند، دستگیر می کنند. در پی این اطلاعیه، 

حمله های زیادی به خانه ها انجام شد.
رویتــرز ۵۷۰ اعلامیه را در رد فرزندان از ســوی 
خانواده ها بررســی کرد. یکی از آنهــا لین لین بو بو، 
فروشنده ســابق خودرو بود که به یک گروه مسلح 
مقاومــت در برابر حکومــت نظامی پیوســت. در 
اطلاعیــه ای که والدینــش در روزنامه دولتی میرور 
منتشــر کرده اند، آمده است: «ما اعلام می کنیم لین 
لین بو بو را طرد می کنیم؛ زیرا او هرگز به خواســت 

والدینش گوش نداده است».
این جوان ۲۶ ساله اکنون پس از فرار از کشورش 
در یک شــهر مرزی تایلند زندگــی می کند. او گفت: 
«پــس از اینکــه ســربازان برای جســت وجویم به 
خانه مان آمدنــد، مادرم خبر داد قرار اســت منکر 
وجود من شــوند». چنــد روز بعد، او اعــلان را در 
روزنامــه می خواند و ســاعت ها گریــه می کند. او 
بــه رویترز گفــت: «رفقای من ســعی کردند به من 
اطمینــان دهند که انجام این کار بــرای خانواده ها 
تحــت فشــار اجتناب ناپذیر اســت، اما مــن خیلی 
دلشکســته بودم». والدیــن او از هرگونه گفت وگو 
با رویتــرز خــودداری کردند. به گفتــه «وای هنین 
پوینت تون»، افســر ارشــد مدافع گروه حقوق بشر 
میانمــار، هــدف قــراردادن خانواده هــای فعالان 
مخالــف، تاکتیکی بود که ارتــش میانمار در جریان 
ناآرامی های ســال ۲۰۰۷ و اواخــر دهه ۱۹۸۰ از آن 
اســتفاده کرد اما از زمان کودتــای اول فوریه ۲۰۲۱ 
به مراتب بیشتر مورد اســتفاده قرار گرفته است. او 
تأکید کرد انــکار عمومی اعضای خانواده، ســابقه 
طولانــی در فرهنگ میانمار دارد اما این بار بیشــتر 
از گذشــته چنین اعلامیه هایی در مطبوعات منتشر 
شــد و گفت: «اعضای خانواده از  دست داشــتن در 
مخالفت ها می ترســند. آنها نمی خواهند دســتگیر 

شوند. نمی خواهند در دردسر بیفتند».
ســخنگوی ارتــش به ســؤالات رویتــرز درباره 
این اتفاقات پاســخی نــداد. هرچنــد زاو مین تون، 
ســخنگوی ارتش، پیش تر در توضیح این اعلامیه ها 
در یــک کنفرانس خبــری در ماه نوامبــر گفته بود: 
«افرادی که چنین اظهاراتــی را در روزنامه ها ارائه 
می کنند، در صورت حمایــت از مخالفان حکومت 
نظامی همچنان می توانند متهم باشــند». به گفته 
انجمــن کمک به زندانیان سیاســی، در یک ســال 
گذشــته نیروهــای امنیتی حــدود هــزارو ۵۰۰ نفر 
را کشــته اند که بســیاری از آنها تظاهرات کنندگان 
بوده اند و نزدیک به ۱۲ هزار نفر را دستگیر کرده اند. 

ارتش گفته است این ارقام اغراق آمیز است.
یــک روزنامه نــگار میانمــاری کــه از پلیــس 
ضدشــورش در حال اســتفاده از باتوم و سپر برای 
ســرکوب تظاهرات فیلم برداری کــرده و به صورت 
زنده در وب ســایت خبری صدای دموکراتیک برمه 
پخش کرده بود نیز از ســوی خانواده اش طرد شده 
اســت. «پس پیای آنگ» به رویترز گفت قبل از فرار 
به تایلند، به همراه همســر و دختر شیرخوارش در 
مکان هــای مختلــف میانمار مخفی شــده بود. او 
گفت: «وقتی روزنامه ای را دیدم که به قطع رابطه با 
من اشاره شده بود، کمی ناراحت شدم  اما می دانم 
والدینم از فشــار می ترســیدند. آنها ممکن اســت 
نگران تصرف خانه یا دســتگیری خودشان باشند». 
پدر او نیز از اظهار نظر خودداری کرد. دو والدینی که 
در اعلامیه های مشــابه فرزندان خود را انکار کردند 
و خواستند نامشان فاش نشــود، به رویترز گفته اند 
این انکارها در درجه اول برای این منتشــر شد تا به 
مقامات این پیام ارسال شــود که آنها نباید مسئول 

اعمال فرزندانشان شناخته شوند.
یکی از مــادران گفت: «دخترم همــان کاری را 
انجام می دهد که معتقد اســت  اما مطمئن هستم 
اگــر به مشــکل بخوریــم، نگران خواهد شــد. من 

می دانم که او می تواند مرا بفهمد».
یکی از طردشده ها گفت امیدوار است روزی به 
خانه برود و از خانواده اش حمایت کند. او آرزو کرد 

اعتراضاتشان به نتیجه برسد .
بــه گفته یک فعال حقوق بشــر، ممکن اســت 
چنین ارتباط مجددی بــرای برخی از خانواده هایی 
که از این طریق از هم پاشــیده شــده اند، امکان پذیر 
باشــد. او گفت: «این اطلاعیه هــا از نظر قانونی به 
حساب نمی آیند، مگر اینکه با وکلا و در وصیت نامه 
این کار به درستی انجام شود. پس از چند سال آنها 
می تواننــد به خانواده خود برگردند». اما پیای آنگ، 
روزنامه نگار، گفت می ترســد جدایی او از والدینش 
دائمی باشــد. او گفت: «من حتی خانه ای ندارم که 
بعــد از انقلاب به آنجا برگردم. من همیشــه نگران 
هســتم؛ زیرا پدر و مــادرم تحت رژیــم نظامی رها 

شده اند».

زیر آسمان جهان آکادمى  

از   - بی تردیــد ازدواج کــودکان ریشــه بســیاری 
مشــکلات است. ازدواج بدون آشــنایی قبلی، ازدواج با 

صورتک هایی که از خود می سازیم، هم ناپسند است.
- خشــونت علیه زنان که عقاید  ســنتی آن را جدی 
نمی گیرند و گاه تبلیغ هم می کنند، خشونت علیه مردان 

که کسی از آن اطلاع درستی ندارد، هم مذموم است.
- ایــن هم صحیح اســت که خشــونت تنها قتل و 
خشــونت فیزیکی نیســت؛ هزاران مرد و بســیار بیشتر 
از آنهــا هــزاران زن همین حــالا گرفتار تحمــل انواع 
مختلف خشونت خانگی هستند. هزاران زن در خانه ها 
محبوس اند و تعداد زیادی هم مرد به واسطه مهریه در 

خانه یا در زندان محبوس اند.
- این هم صحیح اســت که روزآمد نشدن معیارهای 
اخلاقــی و تزیین معیارهای کلنگــی و کهنه اخلاقی به 

تمدید و تعمیق هرچه بیشتر این رفتارها می انجامد.
- اما نکته دیگری که در این یادداشت بنا دارم به آن 
اشــاره کنم، این است که حصارهای رسانه های عمومی 
در ســال های اخیر به شــدت تخریب شــده است. از آن 
زمان که تنها یک یا چند رســانه اختصاصی و حرفه ای 
وجود داشــت، ســال ها گذشــته اســت. الان به کمک 
فضای مجازی هر فرد صرفا با یک دســتگاه موبایل تنها 
یک مخاطب نیســت، حتی اگر ســایت، کانال یا صفحه 
پربیننده ای هم نداشــته باشــد، خود یک رسانه پرنفوذ 
است. با این تفاصیل باید پرسید انعکاس این همه تصاویر 
پرشمار با دور تند در فضای مجازی ما چیست؟ آیا حتی 
اگر ســر بریده را هاشــور بزنند، از تأثیــر منفی این همه 
تصاویر و تفاســیر خشونت کاسته می شــود؟ آیا تصویر 
قاتل با همسر سربریده اش یادآور سرهای بریده و قاتلان 
داعشــی آنها نیســت؟ آیا قبل از نمایش پیشرفت های 
داعــش در فناوری بریدن ســر در رســانه های عمومی 

جهان کســی باور می کرد هرکس بتواند در چند دقیقه 
سری ببرد؟ آیا چاقوی سجاد، پیراهن مشکی و لب های 
خندانش یادآور تصاویر داعشــیان نیســت؟ آیا حداقل 
بخشــی از این رفتار آموخته نشده؟ راستی همه کسانی 
که تحت اصابت تیرهای روشــنگری همــراه با تصاویر 
و تفاسیر خشــونت با دور تند قرار می گیرند، در پستوی 
اذهان شــان که خانه انواع مختلف شخصیت هاست، از 
این تصاویر برداشــت های یکسان و روشــنگرانه دارند؟ 
آیا امکان الگوســازی نیســت؟ آیا با تکرار و تکرار، شر و 
خشونت هرچه مبتذل تر و روزمره تر و رایج تر نمی شود؟ 
آیا بیهوده است که تمام متولیان ابزارهای مجازی تصویر 

و توصیف خشونت را محدود می کنند؟
 - از مــردم عادی هم کــه بگذریم، گویــا پدیده 
سیاســت مدار انتخاباتــی دارد بــه جامعه شــناس 
حوادثی و خبرنگار عبوری و بسیاری پدیده های دیگر 
گســترش می یابد، بدون آنکه این پدیده های نوظهور 
را بشناسیم و برای برخورد با هرکدام از آنها آمادگی 
داشته باشــیم. سیاســت مدارانی که بعد از ساعت 
انتخابــات مانند ســیندرلا ناپدید می شــوند، اعمال 
سیاســت را تنها در ید قدرت می دانند و برای هدایت 
جامعــه هیچ تلاشــی نمی کنند. جامعه شناســانی 
که تنها با ســر بریده به تحــرک درمی آیند و تحلیل 
ارائــه می دهند، تنها با مثال ها اســتدلال می کنند نه 
مطالعات جامعه شناســانه پیش از واقعه، و مردمی 
که در نقش خبرنگاران غیرحرفــه ای بدون کمترین 
توجه بــه فرهنگ خبرنگاری حداقلی ای که کســی 
در فکــر تدقیــق و آموزش آن نیســت؛ امــا بدترین 
کار در مقابلــه بــا این رفتارها ممنوعیــت و برخورد 
انتظامی اســت. کســی نمی تواند به جــای فرهنگ، 
رسانه را مقصر بداند؛ به ویژه آنکه مسئولیت اصلاح 
فرهنگی هم بر عهــده خود او بوده باشــد و به ویژه 
اینکه بزرگ ترین و پرمخاطب ترین رســانه های کشور 
هم آکنده است از  نگاهی سطحی و الگوی مناسبی 
برای رفتار رسانه ای مردمی در کنار فعالیت رسانه ای 

رسمی ارائه نمی دهند.

  سر  بریده و  رسانه ها
 بابک زمانى

 نورولوژیست

یادداشت

شهریور ۶۹ بود. یک سال پس از جنگ. خوزستان 
هنوز داغان بود. شــهر هنوز بوی جنــگ می داد. من 
۱۹ ســاله بودم. رفته بودم آبادان برای عروســی یکی 
از نزدیکانم. مادرم ســال های درازی بود که از زندگی 
سخت گیرانه عشیره ای بیرون زده و با تمام سختی ها، 
زندگی مستقل را ترجیح داده بود. چیزی که سال ۴۷ 
شکستن تابو محســوب می شد و می توانست عواقب 
تلخی داشــته باشــد. من تجربه مادرم را نداشــتم و 
عاشــق داشــتن فامیل و رابطه با آنها بودم. مادرم به 

عروسی نیامد.
از دوســت نزدیکم پــری که در یک مــزون لباس 
عروس کار می کرد، خواســته بودم لباســی زیبا برایم 
بــدوزد. یک لباس صورتی خیلی قشــنگ با کلاه. من 
عاشــق کلاه بودم. مثــل خیلــی از جنوبی ها بینی ام 
ســوراخ بود و گل کوچکی داشت. با خوشحالی تمام 

به دیدار اقوام مادری ام می رفتم.
عروسی در خانه ای فرسوده از جنگ برگزار می شد. 
با نوای شاد موسیقی جنوبی. ســومین ازدواج داماد 
بود. همســر اول زندگی سخت جمعی را تاب نیاورده 

و بــا دو بچه کوچــک، با تعادل روحی از دســت رفته 
طلاق گرفته بود، همســر دوم فردای عروسی به دلیل 
باکره نبودن، پس داده شده بود و حالا سومین ازدواج. 
گفتــه بودند قرار اســت یکی از دایی هایــم نیز بیاید. 
یــک دایی نادیده از پنجمین همســر پدربزرگم. چقدر 
خوشحال بودم که می توانستم برای اولین بار دایی ام 
را ببینــم. او و خیلی از فامیل های دیگر که در کودکی 
دیده بودم یا مادرم درباره شان حرف زده بود. خاله ام، 
من را به کســانی که نمی شــناختم معرفی می کرد. 
عروسی شــادتر شد. من هم شروع به رقصیدن کردم. 
با آن پیراهن صورتی زیبا. ناگهان ولوله ای شد. خاله ام 
و عروسش دورم را گرفتند و من را کشان کشان بردند. 
نمی دانســتم چه اتفاقی افتاده اســت. هلم دادند و 
سوار پیکان شوهرخاله ام شدم. در این میان فقط اسم 
دایی ام را می شــنیدم. دایی که چاقو برداشــته بود تا 
خواهرزاده ای را که هرگز ندیده بود، بکشد. چرا؟ چون 
ممکن بود مردهای غریبه رقصیدن من را دیده باشند. 
یادم نیســت گریه کرده باشم؛ ولی عصبانیتم را به یاد 
داشتم. فقط می خواســتم فریاد بکشم. دایی یا هیچ  
کس دیگری حق نداشتند من را بی هیچ دلیلی بکشند. 
این نهایت تعصبی انباشــته از جهل بود. من را شبانه 
فراری دادند و به تهران برگشتم. اگر دایی آن شب من 
را کشته بود، درســت در روز تولدم در ۲۶ شهریور ۶۹ 

مرده بودم.

روز تولدم قرار بود کشته شوم

 زهرا مشتاق


